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  پرسشها از ايرانيان و پاسخها از ابوالحسن بني صدر
  
  

  »انتخابات«اقتصاد و 
  
  
  :؟دولت بودجه خود را از كجا مي آورد: پرسش اول* 
  

،  دلار بسته اند و بر اين مبنا45ت هر بشكه نف گفتيد كه بودجه را بر اساس . مارس، با راديو آزادگان شنيدم12   مصاحبه شما را در 
 بقيه بودجه را از كجا مي آورند؟ در مقاله اي در انقلاب ، اين دولت و دولتهاي پيش از آن. ميليارد دلار مي شود32ايران درآمد سالانه 

 ميليارد 252 ميليارد دلار، 46با كسر .  ميليارد دلار است298اما بودجه كشور .  ميليارد دلار كسر بودجه است46اسلامي خواندم كه 
  از كجا مي آيد؟اين پول . دلار مي ماند

  
  :پاسخ به پرسش اول ●
  
  :  بودجه دو قسمت دارد– 1

   و عمراني بودجه جاري و -الف 
  . بودجه شركتهاي دولتي است - ب 

 مي  هرگاه شركتها  و مؤسسات دولتي خوب اداره شوند،. بزرگ كل بودجه را تشكيل مي دهد بودجه شركتهاي دولتي بخش
 مجموع دليل از دلايل فساد گستري دولت استبدادي اينست كه شركتها و مؤسسات دولتي در يك .بايد مازاد نيز داشته باشند

چون دولت پول ندارد، اين كسري با گرفتن وام از نظام .  مي بايد از بودجه دولت تأمين شودزيان مي دهند و كسري آنها
.  ميليارد دلار سرمايه گذاري دارد20 به سالانه بخش نفت نياز:  براي مثال، مي گويند.ي، داخلي و خارجي، تأمين مي شودبانك

 آن گرفتار ادارهاما  چون . هرگاه شركت ملي نفت نيك اداره مي شد، مي بايد مازاد لازم را براي سرمايه گذاري مي داشت
 زيرا تحريمها .ستسرطان فساد است، اين سرمايه را ندارد و از راه امتياز فروشي، مي خواهد سرمايه لازم را جلب كند و موفق ني

  .مانع از سرمايه گذاري شركتهاي بزرگ شده اند و مي شوند
   : بدين سان، بخشي از كسر بودجه كه از اعتبارات بانكي تأمين مي شود، از ديد مردم مخفي مي ماند -  2

تمامي بدهي دولت را  نيز اما اين دو رقم. خارجي نيز هستندقرضه هاي . بدهي دولت به بانك مركزي تمامي بدهي دولت نيست
ت و كسر بودجه را تشكيل و اين سه رقم، هنوز تمامي بدهي دول.  گرفته شده از نظام بانكي نيز هستنديوامها. تشكيل نمي دهند

  .  را هم مي بايد بر آنها افزود و امتياز فروشي )معروف به نفت كاغذي(  پيش فروش نفت .نمي دهند
زيرا وقتي بودجه دولت از ماليات تأمين . ي پيشخور كردن ثروت كشور را تشكيل نمي دهند  مجموع اين بدهي ها هنوز تمام-  3

اگر رشد اقتصاد كشور منفي است، پس رشد . نمي شود و دولت به ملت يارانه مي دهد، پس رشد اقتصاد كشور منفي است
 ميزان منفي شدن رشد اقتصاد، بمعناي .استواردات و بودجه دولت و فروش و پيش فروش نفت و قرضه ها است كه بسيار بالا 

اگر .  هم گزارشگر كسر بودجه خانوارهاي ايراني است و هم گوياي شدت پيشخور كردن ثروت كشور است، داخليتوليد واقعا 
فقر در جامعه دامن مي گسترد، بمعناي آن نيست كه شدت پيشخور كردن كم است، بمعناي آنست كه شدت پيشخور كردن با 

  . درصد برآورد شده است60 تا 40بدين خاطر است كه ميزان رانت خواري، از . د همراه استشدت فسا
اين حساب سازي تنها براي بزرگ كردن رقم بودجه نيست، بلكه براي پوشاندن .  حساب سازي ديگري نيز انجام مي گيرد– 4

رد و آن را به ريال، به وارد كنندگان و كساني در آمد نفت را دولت به ارز خارجي مي گي: نيز هستبزرگي خطر از چشم مردم 
 كه صرف واردات مي شود، از ارزبخشي از . خريداران ارز، واردات مي كنند. كه در خارج از كشور هزينه دارند، مي فروشد

زيرا بخشي از اين درآمد خرج هزينه هاي ارزي دولت و توسط آن بخش از . درآمد نفت كمتر است ارز حاصل از كل 
دولت از واردات، حقوق و عوارض گمركي مي .  داران ارز خرج مي شود كه در خارج از ايران، هزينه بر عهده دارندخري
  . درآمد، از همان درآمد نفت حاصل استاما اين .  گيرد

ماليات نيز از اما  اين . از اين حقوق نيز ماليات مي گيرد.      و دولت، با ارزي كه مي فروشد، به كاركنان خود حقوق مي دهد
  . درآمد نفت است

با توجه به اين واقعيت كه هنوز بودجه دولت از نفت است، يعني منبع ديگري جز نفت .      و دولت به اعتبار نفت، وام مي گيرد
  . براي بازپرداختش وجود ندارد،  مجموع بدهي هاي دولت نيز، بمعناي پيش فروش نفت و گاز است

  . درآمد حاصل از آن هم از نفت و گاز است.   فرآورده هاي نفتي و گاز مي فروشد     و دولت در داخل كشور
در آمدهاي حاصل از فروش . صادر و يا در داخل بفروش مي رساند) پتروشيمي (     و دولت فرآورده هاي حاصل از نفت و گاز 

  .  و گاز هستنداين مواد نيز، در آمد هاي حاصل از نفت
ا در نظر مجسم كنيم كه ايران ديگر قادر به صدور نفت نباشد، ايران را در وضعيت كشورهاي افريقائي      حال اگر زماني ر

، به روز سياه نددر صدور منابع ثروتشان ناچيز كردند و چون منابع به پايان رسيدرا خواهيم يافت كه سلطه گران اقتصاد آنها 
  .قر سياه همين است از پيش متعين كردن آينده، آينده اي سراسر ف.نشستند

در اين دو . دوران مصدق و دوران مرجع انقلاب ايران: دو استثناء بيشتر نمي يابيم      از اين ديد كه در عملكرد دولتها بنگريم، 
 و دولت بكار افتادن شود بودجه دولت برداشتي از توليد داخلي ب.دوران بود كه كوشيده شد اقتصاد ايران توليد محور بگردد

  .اي محركه را در رشد تصدي كندنيروه
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      اما دولتهائي كه اقتصاد ايران را از استقلال محروم و تحت سلطه اقتصاد مسلط درآورده اند،  به يك اندازه، از اقتصاد ملي 
لوي، در دوران په.  باني خارجي كردن دولت در بودجه خويش، شاهان قاجار بودند:بيگانه و با اقتصاد مسلط يگانه نبوده اند
 محمد رضا شاه پهلوي، خارجي ما بخصوص در دهه پاياني دولتا.  نظام و سازمان يافت،تصرف اقتصاد كشور توسط اقتصاد مسلط

در دوران مرجع . شدن بودجه و تصرف اقتصاد كشور توسط اقتصاد مسلط و مصرف محور شدن اقتصاد، وسعت و شدت گرفت
بگردد و از رهگذر استقلال، رشد پذير شود و بجاي پيشخور كردن ثروت ملي، انقلاب، كوشش بعمل آمد اقتصاد توليد محور 

  در بازگشت به وابستگي اقتصادي را حكومت رجائي آغاز كرد و. بكار افتندآندر اين نيروها و كند نيروهاي محركه ايجاد 
كومت هاشمي رفسنجاني بود  كه اما اين در ح.  موسوي، خارجي شدن بودجه و اقتصاد كشور ادامه يافت–حكومت خامنه اي 

در حكومت . وسعت و شدت سلطه اقتصاد مسلط بر اقتصاد ايران و مصرف محور شدنش به پاي دهه پاياني رژيم شاه سابق رسيد
اما اين در حكومت احمدي نژاد بود كه . دروازه ها بر روي واردات باز ماندند. خاتمي، اقتصاد همچنان مصرف محور باقي ماند

  .شدت خارجي شدن اقتصاد و بودجه از اندازه بيرون شدوسعت و 
 اقتصاد مصرف محور و بودجه هستند، واقعيت هائي ن     تورم شديد  و بيكاري و گسترش فقر كه ذاتي ساز و كار خارجي شد

ستمر وضعيت اقتصادي ولو آنها از علم اقتصاد هيچ ندانند، مشاهده بدتر شدن م. يندهستند كه مردم كشور، روزمره، با آنها روبرو
اقتصاد تحت اختيار مافياها با جانشين كردن بدتر . شان، اين واقعيت ها به آنها مي گويند كه آينده سياه، شتابان نزديك مي شود

جامعه اي كه بخواهد از پيشخوركردن و در .  نمي شودبدل  به اقتصاد توليد محور و رشد ياب -  ناممكن است قال كه مط–با بد 
گرفتار فقر روز افزون گشتن برهد، مي بايد از مدار بسته بد و بدتر بدر آيد، به ولايت فقيه، از مطلقه و غير مطلقه از  ،الهمان ح

  .آن،  پايان بدهد و در پي استقرار ولايت جمهور مردم شود
  
  : آيا انتخاب همواره ميان بد و بدتر است؟:پرسش دوم* 
  
جامعه آگاه جامعه .  بدتر است كه آگاهي مي طلبدد وب انتخاب مياناين در دموكراسي،  : ي گويندبراي تشويق مردم به رأي دادن، م    

زيرا اگر اختيار . اي را گويند كه وقتي در برابر بدتر قرار گرفت، به دنبال آرمان نرود، به دنبال بدي برود كه مي تواند جانشين بدتر كند
  .نتخابات شركت نمي كند، نتيجه آن مي شود كه بدتر انتخاب مي شودخود را به آرزوها و آرمان ها بسپرد، در ا

  
  :پاسخ به پرسش دوم●
  

زيرا  عقلي كه اين توجيه را ساخته است، منطق صوري بكار برده و جبري گري خود را آشكار كرده !      بيچاره دموكراسي
   :است
چنانكه . رين را يكسره در پس پرده غفلت قرار داده است خوب و خوب تر و خوب ت فراخناي  منطق صوري بكار برده زيرا – 1

  ! در دموكراسي نيز، انتخابي جز ميان بد و بدتر وجود ندارد، پنداري
 جبري گري خود را نمايان كرده است زيرا  آرمان را  باطل شمرده و غافل بوده است كه بدون آرمان، انتخاب و بنا بر اين، – 2

است كه انسان آزاد است كه آرمان مي گزيند و چند و چون هر آرمان، ميزان آزادي او را ندانسته . آزادي وجود ندارد
  :گزارش مي كنند

از جمله به اين . لحظه گزينش، لحظه آزادي است.  بعنوان نماد قدرت، آرمان مي كند فرض كنيم كسي مقام و يا ثروت را– 1/2
آرمان، يا  اما وقتي اين گزينه را .  برگزيند و آن يكي نماد قدرت باشد، يكي راگزينه هادليل كه او مي تواند  ميان فراوان 

پس از انتخاب، روشي كه براي تحقق بخشيدن  زيرا،. ، ديگر آدمي نيست كه آزادي انتخاب داشتبرترين هدف خويش گرداند
يدن به مقام روشي ديگر مي رسيدن به ثروت يك روش دارد و رس. به آرمان خود بر مي گزيند، مي بايد متناسب با آن باشد

هم بتدريج كه مقام طلب يا ثروت جو به پيش مي رود، . اما هر دو روش، بكار بردن قدرت براي دست يابي به آرمان است. طلبد
قدرت بيشتر مي يابد و هم نياز به بكار بردن قدرت بيشتر پيدا مي كند زيرا بيش از پيش، در مدار بسته روابط قوا، زنداني مي 

 كه در آزادي برگزيده  دست يابدآرماني و به و موانع را از پيش پا برداردغلبه كند رقباي خود هرگاه بتواند همچنان بر . شود
 مأمور حفظ ثروت يا مقام و ، بيش از پيش،دشواو ناگزير مي .   كه زيادت طلب استمي جويدبا مقام يا ثروتي يگانگي بود، 

و صاحب ولايت مطلقه اين سان پديد مي » تجسم خدا«و » خدايگان آريامهر« و فرعون و  قارون. آن يا اين شودزيادت طلبي 
  . آيند
هرگاه نخواهد دانش را . روشي كه بر مي گزيند، دانشجوئي است.  اينك فرض كنيم كه كسي دانش را آرمان مي كند– 2/2

بر پهناي هم نياز به آزادي بيشتر مي يابد و هم  مي يابد، ، به تدريج كه دانش و يا در يافته خود بماندوسيله دستيابي به قدرت كند
نياز به آزادي مي يابد زيرا استعدادهاي ابداع و ابتكار و خلق و دانش جوئي او، فراخناي بزرگ تري را . آزادي خود مي افزايد

ي خويش بهتر و بيشتر برخوردار  دانش او، به او امكان مي دهد از استقلال و آزادبر پهناي آزادي مي افزايد زيرا. مي طلبند
جامعه اي مي اعضاي افزون بر اين، دانش او نيروي محركه رشد براي او و ديگران مي شود و بر گستره استقلال و آزادي . شود

  .او عضو آنستكه افزايد 
ي حيات انسان بودن هدف گزيني كه ذاتي فعاليت انساني است، در آزادي، انجام مي گيرد و خود دليل بر ذات بدين سان، -  3

مي » قدرت يابي« بمثابه آرمان، بر عهده انساني است كه در پي ، اين و آن نماد قدرتانتخابمسئوليت  ، از اين رو. آزادي است
. به سخن ديگر، در فراخناي آزادي، انتخاب ها ميان بهتر ها انجام مي گيرد.  او با اختيار، از آزادي خود چشم مي پوشد. شود
دقيق . چون آزاد است مي تواند خود را از آن محروم كند از آزادي محروم كند،  كسي بر آن مي شود خويشتن راوقتيحتي 

(=  آزادي است كه انسان گرفتار جبر قدرت غفلت از  بدين قرار، با. خود را از آزادي خويش غافل كندتر بخواهي، مي تواند
 او گمان مي برد در : او را فريب مي دهدهمچنان منطق صوري   شد، پس از آن كه گرفتار جبر قدرت مداري.مي شود) زور

غافل از اين كه چنين انتخابي وجود ندارد و با وجود بدتر، ممكن نيست .  مدار بسته، هنوز مي تواند ميان بد و بدتر انتخاب كند
  .به حكم جبر قدرت مي بايد به بدترين تن در داد. بتوان بد را انتخاب كرد
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 فرض كنيم آقاي احمدي نژاد رئيس جمهوري بدتر و هر نامزد ديگر چرا  با وجود بدتر نمي توان بد را انتخاب كرد؟ زيرا      اما 
  : اين فرض بما مي گويد.  رياست جمهوري، بد باشد

 استبداد،  تحت جبر. محروم است...) آزادي بيان و آزادي مطبوعات و آزادي اجتماعات و( جامعه از آزاديهاي بيروني – 1 /3
  . مقام رياست جمهوري را تصدي خواهند كرد، وجود ندارداستبداد، انتخاب ديگري جز  انتخاب ميان كساني كه در اين 

كه ساخت قدرت تحولي را به خود  اما اگر در مدار بسته بد و بدتر، بدتر رياست جمهوري را يافته است، يعني اين – 2 /3
از اين رو، هر نامزدي كه نخواهد بيانگر تغيير ساخت قدرت حاكم بگردد، . اب كرده استپذيرفته است كه تصدي بدتر را ايج

 مالي، تركيب بودجه دولت و –مافياهاي نظامي ( عواملي ستون پايه هاي قدرت و دقت بايد كرد كه  .بضرورت، همان بدتر است
و رابطه با قدرتهاي منطقه اي و » ولي امر«يا انوني ساخت اقتصاد كشور،  بيگانگي دولت از ملت، مرام حاكم بر دولت و قدرت ك

 حاصل فعاليتهاي آنها است، برجا مي مانند و هر كس به رياست ،كه در اين ساخت فعال هستند و تحول ساخت ...)جهاني و
د به بدتر و از از آنجا كه در مدار بسته، تحول يك سويه و از ب. ن عوامل باقي مي مانداي» تداركاتچي«جمهوري برگزيده شود، 

  . كه خود را زنداني مدار بسته بد و بدتر كرده است، مي بايد خود را آماده بدترين كند ايبدتر به بدترين است، جامعه
      در حقيقت، جامعه اي كه تسليم جبر قدرت مي شود و در مدار بسته، خود را به انتخاب ميان بد و بدتر فريب مي دهد، به 

 زيادت اين جامعه غافل شده است از اين واقعيت، كه قدرت اولا . است خيالش از لحاظ او راحت باشداستبداد حاكم گفته 
 چون از تخريب پديد مي آيد،  از رهگذر زيادت طلبي و تمركز، بر ويرانگري خود مي  تمركز طلب است و ثالثا طلب و ثانيا 

بدتر و بدتريني را مي سازد و ناگزيرش مي كند، اين بار، از ترس قدرت لذا، بمحض اين كه جامعه به بد تسليم شد، . افزايد
از كودتاي ملاتاريا تا امروز، همواره گذار از بد به بدتر و از بدتر به بدترين بوده است و جز اين نيز . بدترين، تسليم بدتر شود
  .نمي توانسته است باشد

 پس از ورود به صحنه، او دريافته است كه ، جز اين نيست كههوري واقعي انصراف آقاي خاتمي از نامزدي رياست جمدليل      
  . را بخورد» بدتر از احمدي نژاد«حتي نخواهد توانست نقش بد را در برابر بدتر بازي كند و نخواسته است مهر 

نائي خود يكسره غافل و بازگشت از بدتر به بد محال است زيرا جامعه اي كه در مدار بسته بد و بدتر زنداني مي شود، از توا  -  4
خت بسته باز گشت از بدتر به بد، نيازمند عمل عاملي است كه بتواند سا. خود را ناتوان مي انگارد و اين ناتواني را مطلق مي كند

اما مردم وقتي مي توانند بعنوان عامل تغيير عمل كنند كه توانائي .  اين عامل، مردم هستند.قدرت را باز و تحول پذيركند
اين امر نيازمند به آزاد كردن خويش از مدار بسته بد و .  بعنوان عامل توانا به تغيير، وارد عمل شوندتن را به يادآورند وشخوي

» انتخابات« بدين قرار، تحريم وسيع .ميان خوب و خوب تر ها استانتخاب  اختيار باز جستنبدتر و باز يافتن فراخناي آزادي و 
ه ايرانيان را در مدار بد و بدتر زنداني كرده است، مقدمه بكار گرفتن توانائي براي ايجاد نظام بمعناي نه گفتن به رژيمي ك

   . انتخاب بهترين ها هستند هايي كه در آن، موضوعينظام اجتماع. اجتماعي باز و تحول پذير است
     
   
  :ومسپرسش * 
  
ن منصرف آازقوائد پنجگانه پيروي كنند، پيش از رودروئي، مي بايد از قوائي كه دربازار فعاليت دارند، هرگاه بخواهند  :فرموده ايد  

ادل دراين نقطه و لحظه پديد و تع. زيرا نقطه و لحظه تعادل، نقطه و لحظه بي حركت شدن است. يعني مبادله اي صورت نگيرد .شوند
ت،ِ و آيا آن نقطه ت شدن در نقطه تعادل چيس حرك است؟ منظورتان از بي"ئي كولوبريم" به اصطلاح تعادلآيا منظورتان . يدنمي آ

  تعادل بوجود خواهد آمد يا خير؟ چگونه ليبراليسم سرمايه داري از اين نقطه براي انبا شتن سرمايه بيشتر استفاده ميكند؟
  
  :ومسپاسخ به پرسش ●
  

 آنها كه تا حتا دانش اقتصاد مي آيند، اما با توجه به بحران اقتصادي و اين واقعيت كه     هرچند اين پرسش و پاسخ آن بكار اهل
 .د، مي توانند بكار همگان بيايندسخن مي گوين» ديكتاتوري بازار«دم مي زدند، امروز از » آزادي بازار«پيش از اين بحران، از 

: دنبنا بر اين دو تعادل برقرار مي شو. شود با هزينه توليد آنقيمت هر كالا، مساوي مي  ض اينست كه در بازار رقابت كامل،فر
در حال حاضر، ميان . و ديگري تعادل ميان عرضه و تقاضاي كالاها) نماينده سرمايه(= يكي تعادل ميان عوامل توليد و كارفرمائي 

 در بازار مبادله، نيز. رقرار استرمائي ب، تعادل بسود كارف)كار و مواد اوليه و انرژي و دانش و فن (كارفرمائي و عوامل توليد 
  . بلحاظ نابرابري قدرت عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان، باز تعادل بسود كارفرمائي برقرار است

كنندگان و  شمار بودن توليد كنندگان و عرضه شفاف بودن و خورد و پر(     حال اگر فرض كنيم عوامل پنج گانه رقابت كامل 
وجود داشته باشند، تعادل قوا در نقطه اي برقرار مي )  عوامل توليد كهمگوني فرآورده ها و قابليت تحرار و ازآزادي ورود به ب

به سخن ديگر، نقطه تعادل نقطه سكون و بي تحركي عوامل توليد مي . شود كه هر يك از عوامل توليد بي حركت مي شوند
  چرا كه  فرض بر اينست كه . شود
   است و   اصل بر تعادل قوا– 1
  در نتيجه،.  برابر هستند مبادله قواي طرفهاي– 2
  .  منتجه قوا صفر مي شود– 3

اما هرگاه قوه ها .  چه وقت منتجه قوا صفر مي شود؟ وقتي كه شركت كنندگان در روابط قوا، بر يكديگر اعمال قوه كنند   اما
  . كديگر را بي حركت مي كنندبرابر باشند و منتجه قوا صفر شود، شركت كنندگان در تعادل قوا، ي

 شرط، 5برفرض تحقق اين :      واقعيتي كه ليبراليسم، بهنگام ساختن نظريه رقابت كامل از آن غفلت كرد، اين واقعيت است
 هرگاه كار به بازار واگذاشته به سخن ديگر،. دگان يكديگر را بي حركت مي كنندعوامل توليد و نيز عرضه كنندگان و تقاضا كنن

  . ، تعادل قوا بسود قدرتمند تر ها بر قرار مي شود و بازار قلمرو ديكتاتوري آنها مي شودشود
بازار بهر يك از طرفهاي مبادله، به اندازه كاري كه  . منتجه قوا صفر نمي شود:       طرفداران اقتصاد ليبرال كلاسيك مي گويند

 متبلور در كالاها و خدمتهائي است كه با يكديگر مبادله هايله كاربه سخن روشن تر، بازار محل مباد.  كرده است، مزد مي دهد
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ه مزد كار هركس را به او ي ك بازاراولا ناچيز كرد، » كار متبلور در كالا يا خدمت«اما برفرض كه بتوان انسان را در . مي شوند
و دادن بهاي آن باشد به ترتيبي كه  كالا بلكه مي بايد محل ارزيابي كار متبلور در.  نمي بايد محل روابط قوا باشدمي دهد،

يا  ارزيابي انسان از كار خود و كار ديگري و ارزش كار طبيعت كه در كالا ،و ثانيا . »ندازه كار خود، بها دريافت كندهركس به ا«
اي نا مساوي  مي گرداند كارهبازار را محل روياروئي ... ايجاد زمينه كار وها از لحاظ  يا خدمتها كالاتفاوتمتبلور است و خدمت 
 .ي جوراجور، بنا بر انگيزه هاي گوناگون، كالاها و خدمت ها را ارزش گذاري مي كنندانسانها با توانائي ها و ذهنيت هاكه 

 نمي خود مختاري كامل داد، جز اين معنا ليبرالها كه مي بايد به بازار قول  وبدين سان، بازار رقابت كامل تشكيل ناشدني است
  . شدنبايد يعني صاحبان قدرت » ديكتاتوري بازار«كه مزاحم دهد 

 كه ليبراليسم كلاسيك قادر به پاسخ گفتن به آنها نبود،  ليبرالها تغيير نظر دادند و گروهي از يي      مي دانيم كه بر اثر انتقادها
دارند و » روحيه كارفرمائي«هائي مي شود كه  سبب تمركز سرمايه نزد آنزيرا. ابرابري مبادله سودمند استن شدند كه نايآنها بر 

چون ميان آنان رقابت است، سرمايه ها را بكار مي اندازند، كار ايجاد مي كنند و سبب برخورداري جمهور مردم از درآمد مي 
  .وضعيت كنوني محيط زيست و نابرابريهاي روز افزون و خشونت هستي سوز حاصل به اجرا در آمدن اين مرام است. شوند
حال اگر بنا را بر اين بگذاريم كه بهاي هر كار به صاحب آن و بهاي كار طبيعت به طبيعت داده شود و مبادله سبب نشود كه      

مثال نفت و مواد اوليه كه فروشنده امكان كار را از دست مي ( يكي زمينه كار را از دست بدهد و ديگري آن را بدست آورد 
و انتقال نيروهاي محركه بهنگام مبادله نيز برابر انجام پذيرد، نياز به سازمان ) ا به دست مي آوردامكان كار ركه دهد و خريدار 

د كه، در آن، ولايت از آن جمهور مردم شود و اداره شورائي ودهي در سطح هر جامعه و در سطح جامعه جهاني پيدا مي ش
  . چنين مبادله اي ممكن باشد در آن، را سازمان دهد كهيجامعه ها، بر ميزان عدالت اجتماعي، بازار

  . پرسش كننده  و خواننده اي كه خواستار تفصيل باشد، به كتاب عدالت اجتماعي نوشته اين جانب رجوع مي كند     
  
  :؟»خودكامگي خدا« تصديق آزادي انسان است و يا ،يظل من يشاء و يهدي من يشاء: پرسش چهارم* 
  

در قرآن آمده است كه خداوند هركس را بخواهد هدايت مي كند و هركس را نخواهد گمراه : رسيد   پرسش كننده اي، تلفني،  مي پ
 از اين آيه مي آنچه... چرا خداوند هركس را نخواست  گمراه مي كند؟ مسلمان ايراني و مسلمان افغاني و مسلمان عرب و. مي گرداند

ما از اين آيه مي فهميد غير از آنست كه همه مسلمانان از آيه مي اگر آنچه ش. فهمد، اينست كه ظلالت و هدايت بدست خدا است
  ؟فهمند،  چرا قرآن سخن به روشني نگفته است كه همه مردم آن را يك جور بفهمند

  
  :پاسخ پرسش چهارم ●
  

  توضيح اين كه.  در هدايت انسانو ممنوع مي كند بكار بردن زور را   اين آيه تصديق آزادي انسان است 
 شما خداوند چيزي را در دتا تغيير نكني: ها تقدم تدبير انسان بر تقدير خداوندي است از جمله بنا بر اين هشدار به انسان براصل – 1

  .تغيير نمي دهد
  . هدايت خداوندي به همه انسانها از مؤمن و كافر داده شده است– 2
  زيرا. د پيامبر نيز نمي تواند كسي را هدايت كند ولو بخواهد و بكوش حتا– 3
  . هركس خود خويشتن را هدايت مي كند– 4

چرا كه انسان .      بنا براين،  هركس نخواست هدايت جويد، خداوند او را در ظلالتي باقي مي گذارد كه خود گزيده است
.  بداند نبايد به ضرب چماق، او را مجبور كرد،نخواست بداندكسي اگر  اما . دانستن حقي از حقوق انسان استآزاد است و 

بنا . بدين قرار، بنا بر اين آيه، هيچ كس و مقامي اختيار هدايت كردن انساني را، ولو از انكار حقوق خود به تصديق آنها، ندارد
  . جنايت و فساد گستري استدر هدايت انسانها،)  زور(= قدرت براين، بكار بردن 

تمداري، هدايت انسانها را وسيله توجيه قدرتمداري خود و بكار بردن       از دوران تفتيش عقايد و پيش از آن، تا امروز، هر قدر
 ،  خميني و ملاتاريا، به زور»انم ايران را به دروازه تمدن بزرگ مي رسمن، ولو به زور،«:  سابق مي گفت شاه: زور كرده است

 با را جهان شمول خواند و مدعي شديش  فرهنگ خو،اروپاي استعمارگر،  و مي كنندنده ا كرد»پياده«را » اسلام ناب محمدي«
را مي ساخت، » جامعه سوسياليستي در يك كشور« به زور، استالين. ا را به اين فرهنگ راهبر مي شودمستعمره كردن كشورها، آنه
تان عراق و افغانس» استقرار دموكراسي در خاورميانه بزرگ«براي ، بوش مي جست» فضاي حياتي«هيتلر، به زور، براي نژاد برتر 
همه حاصل كار . و سرمايه سالاران قدرت سرمايه را وسيله توجيه رسيدن به اقتصاد وفور كردند... را به خاك و خون كشيد و

  هرگاه انسانها از آزادي و حقوق خويش غافل نبودند، مي دانستند كه. زورمدارها وضعيت كنوني جهان است
ز جمله استعداد دانشجوئي است، هرگاه از آزادي خود غافل نباشد،  انسان آزاد، بنا بر اين كه صاحب استعدادها، ا– 1

  .استعدادهاي خود را بكار مي اندازد و رشد مي كند
او را براي اين كه او از غفلت بدر آيد، بكار بردن زور . هرگاه انساني از آزادي و حقوق خويش غافل شد، بنده زور مي شود – 2

   كهاز اين رو است. وجب سخت شدن باورش به زور مي شوداز زور باوري منصرف نمي كند بلكه م
و ) تقدم تدبير( را در اختيار هر انسان هدايتاز پيامبر نيز ستاند و   از راه اعمال قوه، قرآن، اختيار هدايت و ظلالت را  - 3

  بنا بر اين،.  نهاد)  از تدبيرتقديرتابعيت (خداوند 
خداوند . رابطه قوا را دو محدود برقرار مي كنند. ني را ندارد كه در روابط قوا دارد، در آزادي همان مع»اختيار بر«اما  – 4

رابطه آفريننده مطلقا آزاد با آفريده هاي .  آزادي مطلق استاو . زور ضعف است و خداوند توانائي مطلق استمحدود نيست، 
ه  آزاد نسبي بفراخواندن  داده شده است، آن هدايت خداوندي كه به هر آفريده اي.  است و عشقخود، رابطه در آزادي

. و اين اختيار را از راه هدايت به آزادي، بكار مي برد آزادي مطلق بر او اختيار دارد  بدين سان، . آزاد مطلق استخود، به
بيرون برجاست، الا اين كه براي ) خواندن به آزادي(=  ظلمت زورباوري را برگزيد،  هدايت خداوندي  ايحال اگر آفريده

 هر زمان، او از بند زور رها شد و آزادي خويشتن را باز يافت، خود را در نور، در .آوردن گمراه از گمراهي زور بكار نمي برد
صاحب  قدرت بر بي قدرت، زور بكار » اختيار بر«: در قدرتمداري است» اختيار بر« وارونه آن، . راست راه هدايت  مي يابد

  .بردنش بر او است
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 اختيار هدايت و ظلالت – كه خود فرآورده ظلالت است – بمثابه اختيار و بسط يد بر مردم،  به قدرت ،لايت بر مردم  و-  5
   . جز ظلالت نمي افزايداين ولايت ستمگري است و . بخشيدن است

  .     ولايت سازگار با آگاهي مستمر از آزادي و حقوق خويش و نماندن در ظلالت، ولايت جمهور مردم است
 آزاد است كه از آزادي و حقوق خويش غافل شود، اهل حق يخود خويشتن را هدايت مي كند و حت از آنجا كه هركس – 6

خواه ظلمت گزيدگان را خوش آيا و چه حق را بي كم و كاست مي گويند . از هرگونه ملاحظه اي در اظهار حق رها مي شوند
  مي شود اين روش سبب. ت گزيدگان روشني ببينند و از تاريكي بدرآيند تا مگر ظلم مي كوشند نماد حق شوند. خوش نيايد

   . باز آيند ظلمت زور باوري به نور استقلال و آزادي و حقوق  ازوبدر آيند از غفلت ظلمت گزيدگان 
 از حاصل  كهندازه اگر كسي اصول راهنما را، برابر تعريفي كه قرآن از آنها بدست مي دهد، نشناسد، همين اي     بدين قرار، حت

هدايت مردم را  وسيله توجيه زورمداري و روش مدعي هدايت كردن مردم مي شوند و كار زورگوياني اطلاع داشته باشد كه 
تصديق آزادي ... پس اگر مسلمانهاي ايراني و افغاني و عرب و .  كردن زور مي كنند، معناي آيه را به روشني تمام در مي يابد

د، از رهگذر اعتياد به اطاعت از قدرت از نمي فهم» خودكامگي خداوند «كار بردن زور را در هدايت انسان،انسان و ممنوعيت ب
  .سوئي و بيگانه شدن دين در بيان قدرت از سوي ديگر است

  
  :؟ حاضر به قبول هيچ مقام اجرائي نيستيد،چرا در آينده: پرسش پنجم* 
  

   :با عرض سلام به جناب بني صدر
فرض كنيم الان ايران آزاد شده و  .ايد در آينده هيچ سمت اجرايي و غير اجرايي نخواهيد پذيرفت به با خانم ناصري فرمودهدر مصاح   

به علت وابستگي به درآمد نفت كشور وابسته است و بعلت بحران اقتصادي احتمال بازگشت  .دموكراسي و مردمسالاري حاكم است
توحيدي بر مبناي رفع نيازهاي اساسي مردم ورشد معنوي انسان به جاي انسان مصرف گرا در ضمن الگوي اقتصاد  .استبداد هست
از استقرار دموكراسي در ي بالاتربنابراين هدف خيل .در نتيجه بن بست اقتصاد جهاني واحتمال فروپاشي نوع انسان مي رود پياده نشده و
را دارم كه چه كسي جز شما هست كه هم به اين آرمان ها باور داشته و هم وال ئ اين س،اگر اين موارد مورد تاييد شما است .ايران است

  را داشته باشد؟ توان اجراي آن
   . بحث انجام رسالت تاريخي است،البته بحث پست و مقام نيست
  .به اميد پيروزي در سال جديد

  
  : پاسخ پرسش پنجم●
   

 هرگاه اين تصميم را گرفتند و .ت كه مردم ايران مي بايد بگيرند اس تغيير كردن در گرو تصميمي  بنا بر پاسخ به پرسش چهارم،
 كه اقتصاد مي بايد در خدمت انسان باشد و اصل راهنما در ندبنا را بر ولايت جمهور مردم گذاشتند و جمهور مردم پذيرفت
، اداره دولت حقوق مدار را به ... واقتصاد مي بايد توليد محور بگرددسياستگذاري، نه تضاد كه توحيد اجتماعي مي بايد باشد و 

  . د كه بناي اين اقتصاد را برنامه كار خود كنندنكساني مي سپر
برفرض كه پرسش كننده اما .  هستندچرا؟  ند از اين دانش و توانائي اجراي آن  برخوردار نيستيانجز اين جانب كس  آيااما     

ولايت مطلقه . و  يا دانش را جمهور مردم دريابند و خواستار اجراي آن شونداينطور بپندارد، يا بايد مدعي ولايت مطلقه بگردم 
فساد مطلق پديد مي آورد و بهيچ رو با روش كردن تجربه براي بناي آن اقتصاد و جامعه باز و تحول پذير و دولت حقوق مدار 

نيازمند  نيروي  و حتي دراز مدت  در كوتاه و ميان دانش و شركت همگان در اجراي آن،اما همگاني شدن. سازگار نيست
 رو،  از اين.  اين دانش و وفادار به اصول استقلال و آزادي و رشد بر ميزان عدالت اجتماعي استمحركه سياسي صاحب

، شرط روي آوردن مردم به جنبش همگاني براي استقرار  تشكيل مي دهندن راي دانش پژوهي كه مجموعه اي از مديراانسانها
  . مردم استولايت جمهور 

 آماده سازند، انسانهاي سخت كوشي هستند كه هر روز چنين پر ارزش،امتي كه خود را براي تصدي خدمتي      انسانهاي پراستق
را شعار كردن، وقتي همه معتقد به ولايت » همه با هم«. نيست و كارشان از راه به بيراهه رفتن و بازگشتن نيستندبر يك مزاج 

همه مستقل از هر قدرت بيگانه و استبداد حاكم باشند، همه در آگاهي به حقوق انسان و عمل به اين حقوق، جمهور مردم باشند، 
  كاريآنها را وجهه همت خويش كنند، عمل پوشاندن به  را بشناسند و رعايت كنند و جامهاشتراك جسته باشند، همه حقوق ملي

 به مديران نياز...  اقتصاد و فرهنگ آزادي و حقوق مدار و جامعه باز و در مرحله بناي دولتبا وجود اين،. نيكو و به جا است
ي شناسد و  از اين رو، هر انسان مسئوليت شناسي نخست نفس خويش را مكلف م. نمايندگي از جامعه ملي را دارددانشمند توانا به

  .  مي شود مي خواند و خود الگودخوبالاندن اعضاي جمع خود را به . دبه ساختن خود مي پرداز
 ،يا انسان تصميم به نجات حيات خويش، از جمله از راه نجات محيط زيست     بدين قرار، اگر خطر بزرگ است كه هست و اگر 

آيد، هر براي اين كه انسان از بيراهه به راه باز پس  ،  بيراهه مرگ از راه ويرانگري  را تا به آخر مي رودمي گيرد و يا  همچنان
اگر دين دارد و اگر هم دين ندارد، بيان آزادي را بياموزد و .  و هشدار دهدشود، مي بايد سراپا هشدار شودكس كه آگاه مي 

بديهي است كه جاي گرفتن بيان آزادي در وجدان .  بياموزاند و الگو بگردد تا ديگران نيز عمل كنند اين بيان را.بكار برد
بلحاظ عملي، دست كم گروهي توانا به نمايندگي از ولايت . از مي طلبدهمگاني و ترك اعتياد به اطاعت از قدرت، زمان در

 براي اينكه وجدان .مسئوليت سنگين را بر عهده گيرندجمهور مردم و توانا به مديريت برنامه گذاريها و اجراي آنها، مي بايد 
لث زور پرست از صحنه سياسي كشور  ضرور است مثستقرار  ولايت جمهور مردم، بدهد،همگاني دستور اجراي حكم خود را بر ا

بنا بر اين، آنها كه مي خواهند از ولايت جمهور مردم نمايندگي كنند، نه تنها نمي بايد با هيچيك از سه رأس اين . رانده شوند
  .مبارزه با هر سه رأس اين مثلث را يك مبارزه شناسند مي بايد جويند، بلكه بمثلث همانندي و همكاري 

ه اهميت آگاهي جامعه ملي بر ولايت خويش و اهميت پيروزي در مبارزه براي استقرار ولايت جمهور مردم، ماندن      با توجه ب
چرا كه دولت حقوق مدار نمي ماند اگر تحت حاكميت ولايت جمهور مردم بر اصول . در ميان مردم، ضرورتر كارها است

شرط برخاستن مردم به خود تحقق ي كه عقلهاي آزاد دارند، يدهاور شدن استعدارافزون بر اين، با. استقلال و آزادي نباشد
 .است نبش همگانيج


